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 مقدمه
بين جامعه شناسان فرانسويتر از بزرگيكيويبوردريپ خي قرن به جامعهيديليستم، ر

و معرفيران راهيايعلم نيديافت سويرهنگام او  صورتي استادان جامعه شناسيز عمدتا از

ا. گرفت ايبا دين همه هيرهنگامين وي را به . كرديشه او تلقي انديد به مثابه كهنگي نباجهچ

بسيليشه او از امكانات تحلياند كه هاياري فراوان برخوردار است ي براي دانشگاهي از رشته

هايتحل ميل ا. توانند از آن بهره ها ببرندي خود د شوديم تلاش،ن مقالهيدر شودهادنشان

سيويشه جامعه شناختيكه اند به مفاهياسي عمدتا و با دقت مي است يم مورد استفاده او

سيتوان از مفهوم نظر كه امكانات تحلييوي بوردياسيه ار رشته علمي فراوان در اختيلي نام برد

قيس ماست كه ما از بوردينكته مهم توجه به نحوه خوانش. دهديرار مي است .ميدهيو انجام

به خوب ميهمچنانكه لمرت و تفس؛ كندي اشاره به مثابه هستير آثار بورديخوانش يهايو

بيا جزايمجزا و بي ربط با هم كارير پراكنده و ا.)Iemert,1981( هوده استي عبث بهياز ن رو

سزعم ما هرگون كلي بورديشه جامعه شناختي از اندياسيه خوانش شهي از انديو مستلزم درك

حلي كار بورديمحور اصل. او است  بودهين مسائل جامعه شناسي از دشوارتريكيو در واقع

بيعنياست؛ هايرهني شكاف ندهينما.و فرهنگيبه ساختار اجتماعيو ذهنينيعيافت

عيرهياصل فرينيافت و ابه جامعه كه پديهنگ تالكوت پارسونز است بهين ده ها را از بالا

مييپا د.نديبين هاگر، ساختاريبه عبارت ها تحت كنترلي اجتماعينظام ، اسطوره ها، ارزش

و رفتار فردي فرهنگيباورها  استي اجتماعي تحت كنترل ساختارهايا گروه اجتماعي است

)Elen,2001,p.189(.سوي اجتماع به ساختاريافت ذهنيره يگر، جامعه را به مثابه بخشيدي از

ميمي تلقيعياز جهان طب تغي كند كه نه نه بواسطه فرد و .ر كنديي تواند بر فرد عمل كند

هايرهاگرچه عي ذهنيافت  خود را از نقاط متفاوتيه پردازي نظريبه ساختار اجتماعينيو

م وليشروع به مثاي هر دو جهان اجتماعي كنند پيبه امر را راه. كننديميش داده شده تلقي از

ايگريو برايحل بورد رهيز از گزين دو وينه سوميافت كه خود ه كنشي آن را نظري است

. نامديم

كهي از تعامل اجتماعيكنش در موارد افراد از طريق زبان با همديگر قابل مشاهده است

مي كنند كهياما نبا؛ارتباط برقرار كهي كنش در هر تعامل اجتماعد فراموش كرد  وجود دارد

ديبورد  Bourdieu and( نامديمmodus operandiو modus operatumكيالكتيو محل

passeron.1990.p.53(.

و توجه بورديا نين دقت و و قدرت ويدي مفهوميز ابزارهايو به مساله رابطه زبان يگر

م ميمانند سيدان، مياسيدان و قدرت نمادين، خشونت نماديه نماديدان قدرت، سرماي، وين ن
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ايتوسيهاب به ما ميا عادت واره ي برايويه اساسا جامعه شناختي دهد تا از نظرين امكان را

سيتحل اياسيل سي در خصوص مجموعه كنياسي از مسائل .مي استفاده

 عادت واره
م ايپژوهان مطرح تقرويان بوردي در ايبا به وجود آمده كه كانونن اجماع نيتريست

بهيكه در زبان فارس)Lemert.1990.p.302( توس استيو مفهوم هابيشه بورديمفهوم در اند

وير حتيختار، عادت واره، ملكه ميبورد. خصلت ترجمه شده استيا كه نقطهيگويو د

ايآغاز مين تفكر من كه ما چگونه كنيم رفتار را تنظي توانين است بيم س آنكه فرد احسايم

كه تابع قواعد ا.)Swartz.1997.p.95(تسا اشكاريكند درياز ن رو او از مفهوم عادت واره

ميمعنا پذي از مفسران مفهوم بورديبرخ. بردي خاص خود بهره اييريو را همان جامعه

ميول؛)Harker.1984.p,120( دانسته اند)Sociolization( كردنياجتماع ي رسد كه معنايبه نظر

عميواره مورد نظر بوردعادت پذيو  است كه عمدتا كارگزار محورانهيريق تر از مفهوم جامعه

خو"ازي عادت واره را نظام70و در دههيبورد. است و "ا، قابل جابجا شدنيپايهاي خلق
ميتعر مي ساخت بندي كردارهايايزايكند كه به عنوان مبنايف  كنندي شده عمل

)Bidet.1979.P.203(.ن سبه مي است؛ در واقع چنانكه خواهياسيظر ما مفهوم عادت واره كاملا

ميد ويد، روابط قدرت هاان افراد نگروه هازيو مگفتمان  شود تا هركدام تلاش كنندي باعث

به شكل عادت واره گسترش دهند .علائق خود را

 دانيم
ميشه بورديم در اندين مفاهيترگر از مهميديكي و. است) Field( دانيو، مفهوم ازيمنظور

محيم ميط اجتماعيدان ساختار كه عادت واره در آن عمل ميبورد. كندي است رايو  دان

ميگونه تعرنيا م«: كنديف عيدان را شبكهيمن في تعرييهاتيموقعانيمينيا منظومه روابط

تعيم و به خاطر وجودشان كه هاي كنم طريين خوو بالقيت كنونيق وضعيكه از بهدوه

خو،عاملان و دارندگان ميش تحمي نهادها عيل به صورت به.ف هستندي قابل تعريني كنند،

 خاصيبه منافعيكه تصاحب آن موجب دسترس)هيسرما(ايع قدرتيخاطر ساختار توز

ايم كه در ميشود و همچنين طريدان محل نزاع هستند عين از ساينيق رابطه ري شان با

.)136،ص1385نز،يجنك( ...هاتيموقع

هايبه معناهادانيم و تخصي تولي حوزه ويص كالاها، خدمات، دانشيد، گردش ا منزلت

و به انحصار درآوردن انواعيبراخود كنشگران در منازعه. هستندي رقابتيهاتيموقع  انباشت

ميه درگيگوناگون سرما مي مثال بورديبرا. شوندير اي تعري برايدان فكريو از ازييلگوف
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مهاسازماننهادها، كه توليو بازارها استفاده نويدكنندگان نمادي كند سندگانين مانند هنرمندان،

ميه نماديان بر سر سرمايو دانشگاه به رقابت نيحت. زنندين دست ز دروني خود علم

ميازيچارچوب ميدان توليك .)Borurdieu.1975.p.19-49( شوديد

لاي از قوان مورد بحثيه شناسجامعو در كتابيبورد  عام صحبتييهازوكاراسايريتغين

كه خصوصيم هايم خاص همهيات ساختاريكند ا. هستنددان به مهميدر ايترنجا نين

:مي پردازيميات ساختاريخصوص

هايم.1 هادان م. كنترل منابع ارزشمند هستندي منازعه براي، حوزه دان در حوليمنازعه

مي سرمااز خاصياشكال .)349،ص1383لش،(يا مذهبيي، علمي، فرهنگياقتصاد:رديگيه شكل

هايم.2 ازي ساختيي فضاهادان هايموقعافته و فرودست بر مبنايت وي فرادست  انواع

مين ساختار اساسيا.ه هستنديزان سرمايم نه تنها در  بلكه در همهيدان مذهبي منازعه

اتقاب. استي فرهنگيهادانيم و ارتداد منازعه تيانحصار بر مشروع"ي برايل ارتدوكس

دريبورد.)Boourdieo,1971,p.178(" استيفرهنگ باره استادان دانشگاهو در مطالعه خود

ايپار بنيس بيادين تقابل و محققانين را بين آموزگاران و روشنفكران مستقليا ن پروفسورها

ايبورد.)Swartz,1997,p.124( ابدييم ميميز سه نوع استراتژو وينيحفظ، جانش: برديدان نام

مي حفظ را معمولا كسانياستراتژ.يواژگون دري اتخاذ كه هايموقع كنند  قراري مسلطيت

و از مقام ارشد ميدارند نيني جانشياستراتژ. دان برخودارنديت در ميز كساني را  كنندي اتخاذ

م بهيكه هايموقع خواهند ميت پدي مسلط در ايان دست و  داوطلبان تازه نها معمولاًيدا كنند

مي را كساني واژگونيسرانجام استراتژ. وارد هستند امي دنبال  به كسبيدي كنند كه چندان

هايموقع .)Bourdieu and Wacquant,1992,p.98-9( مسلط ندارنديت

هايم.3 مي خاص از منازعه را بر كنشگران تحمي اشكالدان گ. كننديل و هم هم روه مسلط

ايشيو هم دگراندي ارتدوكسيگروه فرودست، هم نگرشها سهين باور اولي در شريه و كيم

م كه ايبورد.ب كردن را داراستيدان منازعه ارزش تعقيهستند عميو به هايمقين ساختار  دان

م به معنايبا اصطلاح دوكسا اشاره كه بيهاباره چارچوبدري توافق اساسيكند ني منازعه

كه از ارتدوكسيكسان مي حماي است و كسانيت ميشيكه از دگرانديكنند رهيشو( كنندي دفاع

، هايدر كتاب انداو.)82،ص 1385و فونتن مي پاسكاليشه بهي جهان اجتماعي كند كه تلقي اعلام

و قبول همگانيعيطبيمثابه امر ايمي باعث توافق و اين نخستي شود نين شرط حضور در

.)Bourdieu, 2000,p.185-193( استي اجتماعجهان

هايم.4 زدان و افتهي تحول خودشان ساختاري درونيهازوكاراسياد بر مبناي تا حدود اند

ا محيي از خودمختاريزانيميرو دارانياز بيا استقلال از و بر حسبيبورد. هستنديرونيط

هايميزان خودمختاريم مي، خودمختارتردان مين ميا. دانديميدان علميدان را دلين به ليدان
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پذياش براييتوانا و تحميري كنترل استخدام، جامعه اي، تخصص كنشگران  خاصيدئولوژيل

م.)Deer,2003,p.195-207( قابل توجه دارديخودش، خودمختار ميدان علميبعد از يدان هنري،

خيميخودمختار. شتر برخوردار استيبيخودمختار از ازيودمختاردان عمدتا

ممصرف  عمدتاًيدان علميمي كه خودمختاري در حال؛ استيدان اجتماعيكنندگان واقع در

ميخودمختار .)Dunn,1998,p.87-110( دان قدرت بودي از

 دان قدرتيم
ميتر مهم ميدان مورد توجه بوردين ا. دان قدرت استيو، به دو صورتياو از ن مفهوم

وليمتما ميهمپوشاني دارايز  دان عمليم- فرايك سو، به عنوان نوعياز. كندي استفاده

به عنوان اصل سازمان بخش منازعه در سراسر همهيم هايمكند كه مدان افراد،. كندي عمل

هاها، خانواده هاو گروه و افزاي در منازعه براسازمان هايموقعشي حفظ شان در نظميت

مي منابع اقتصاايي به منابع فرهنگياجتماع پيول. شوندي متوسل اي در همه جوامع نيشرفته

سياديتقابل بن كه به منازعه ميو اجتماعيفرهنگ،ياسين است بن. دهدي ساخت نياديتقابل

گر منازعه در حول اشكاليديهان حدود حوزهي همچنيه اقتصاديسرما/يه فرهنگيسرما

و ترك هايمتفاوت معي سرمايب ميه را . كندين

ايو انتخاب عقلانيل عمليدلا:ه كنشيو در كتاب نظري بورد :ن نكته اصرار داردي بر

ميكه نبا(دان قدرتيم" سيد با م) گرفته شوديكياستيدان هايم مثليداني، گريديدان

مي روابط مبتنيست؛ فضاين ميا به تعبيه،يان انواع مختلف سرماي بر زور يان كسانير بهتر،

به ان كه مي از انواع سرمايكيازيدازه كافاست آنيه بهره مند هستند كه بتوانند دان متناسب با

س .)76-77،صص1380و،يبورد("طره قرار دهنديرا تحت

سيم ياسيدان
سيم كه همهيكلي از اصول ساختاري تابع برخياسيدان هايم است گر در آنهايديدان

سهيشر و ايتر مهم.م هستنديك ساين ، من اصول : دان در حول دو قطب متضاد استيزمان

پيرييهواخواهان تغ و و نظم؛ ترقيا براندازان و محافظه كاران،يامبران قانون  خواهان

و ارتدوكسيدگراند و متصديها شان م.)Gamson,1975(انيا چالشگران سيدر اياسيدان ني،

اييمنطق دوتا و نمياسيسيهايدئولوژي فقط به احزاب م؛ددهي ساخت ازيبلكه سراسر دان

س هاوياسياحزاب بيدياسيسيسازمان هانيگر و محافظه كار را دربري ترقيجناح  خواه

پيك جوان رادياز.رديگيم رايكال تا صاحب منصب سيم.ر محافظه كار اياسيدان ن رو،ي از

هايمي همان مشخصات ساختاريدارا سيسرما. گر استيديدان دريده نماي، سرماياسيه ن
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سيم س. است استيدان طرياسيكنشگران سي از  به دنبالياسيسياهبردهاروياسيق مواضع

هايموقعكسب ميت سي فرادست در س. استياسيدان اياسيعاملان مي به  كنندين معنا تلاش

به انحصار خود درآورندي جهان اجتماعي مشروع دستكاريتا ابزارها  را

)Kauppi,2003,p.779(.مي بوردبه نظر سيو هر قدر مياسيدان مي مستقل تر زاني شود به همان

ني درونياازوكارهس سي مهم تر در فعاليز نقشي اش مياياسيت .)Bouredieu,1996( كننديفا

م و نهاديمنازعات رسوب مي كنند و در نهاينه  شدهينيعي از جهان اجتماعيت بخشي شوند

ميرا تشك ا. دهنديل هرين فرايدر سند، ميو رمزي فرهنگ درونياسي سازمان سازدي خود را

بيكه برا .گانه استيبي فرهنگيروني افراد

بي بورد سين دو نوع سرمايو مي تفكياسيه سي سرمايعني؛ شوديك قائل كه فردياسيه

م و سرمايكسب سي كند طرياسيه ميندگيق نماي كه از سيسرما. شودي حاصل ي فردياسيه

دري استيت آرام مثلا در مورد اشراف فرانسوا انباشيجهينت و عمل تيك موقعيا كنش

سيسرما.يك وبريزماتيت كاريك به مشروعي نزدي مثلا در مورد مفهوميبحران نهاد ياسيه

مي شخصي با نابوديفرد ميكه در راس قدرت است از سيسرما. روديان لهي بوسياسيه

طريندگينما گريدياسيسيهاتيا فعالي مثال حزبيبراك نهادييه گذاريق سرماي از

م م.ديآيبدست و محدوديشخص دريه جمعي از سرمايزان مشروط مي را از نهاد  كنديافت

)Kauppi,2003,p.780(.سيسرما هايموقعبه شكلياسيه ميو مناصب نهادت ويبورد. شودينه

سينويميو گرامشيبه نقل از آنتون كه كنشگران يه كارگريندگان اتحادينما مانندياسيسد

كه برا. هستند)Bourdieu,1991("يت انحصاري در موقعيبانكداران"  وبر دولتيهمانطور

ني بوردي برا؛ا تجارت استيتيك فعاليمدرن و تقاضايو وياسيسي كالاهايز عرضه

نت. هستندياسيسيندهاين فرايتره مهميانحصار سرما سيجه، جامعه شناسيدر استيو علم

سي فرعيحوزه ها استيس. استي كنش اقتصادياست شكل كمتر عقلاني علم اقتصاد هستند؛

ا هانيبي جنگ،ن معنايبه مگروه  بنابر قانونيمقامات عموم. جنگندي است كه بر سر سلطه

ش اهدافي افزايت خود براي آنها اغلب از مشروعيول؛ باشنديد در خدمت منافع عموميبا

س. رنديگيمخاص خود بهره يو دولت ضامن نظم عموميبه عنوان قدرت عمومياسيقدرت

ايبورد. شوديميتلق زيو مين مفروضات را ع. بردير سوال پديدر هاين حال  مانندييده

سيو حاكميحوزه عموم كه به عنوان بخش شكل دهنده به فرهنگ يمي تلقياسيت قانون

).Habermas,1989( ندارنديتيو اهميه بورديشوند در نظر



س سيد نظريتول:ويرو بورديپيه جامعه شناختي در نظرياسيامكانات 45ياسيه

هيسرما
و.ه استيو، مفهوم سرمايم در اقتصاد كنش بوردين مفاهيتر گر از مهميديكي ،يبه نظر

ايبيهدف علوم انسان ويباين رشته و نبايژه به همه اشكال سرمايد توجه كيد فقطيه باشد

بهيعمل جهان اجتماع). (Bourdieo,1980ه را مورد توجه قرار دهدينوع سرما  نه فقط معطوف

هين اشكال متنوع سرمايا.ه استي بلكه معطوف به همه اشكال سرمايه اقتصاديكسب سرما

غيماد بايرماديو به عنوان منابع درون جامعه دانستي را ا.د ين منابع موجب دسترسيكسب

و نها ايبور. شوديميتا ثروت ماديبه قدرت به ميب بر اقتصاد در عمل تاكين ترتيو  كنديد

دري اشكار بلكه همچني اقتصادي كه در پس پشت نه تنها كردارهايبه محاسبه اقتصاديعني ن

و پنهان وجود داردي نماديپس پشت كردارها ا.)(Bourdieu,1986,p.253ن  رو تلاشنياز

به علم عاميم مي دستيكند تا ويابد كه اقتصاد كردارها هاعلم عام اقتصاد" نامد ديباكنش

و قوانيبكوشد تا سرما و سود در همه اشكالش را درك كند طرك را وضعينيه كه از ق آنهايند

بهيانواع متفاوت سرما تغيكديه مييگر اي تاسي او برا.)Bourdieu,1986,p.243("ابنديير نيس

هيانواع گوناگون از سرما. كنديميه ماركس را از نو صورت بندينوع علم عام مفهوم سرما

كه شامل سرماوجو غ)ياقتصاد(يه ماديد دارد )نيو نمادي، اجتماعيفرهنگ(يرماديو

و امكان تبديم ايشود دين سرمايل به نوع ا.گر هم وجود دارديه مين ترتيبه  كنديب او تلاش

ب به وساطت بزنديو اقتصادباورييگران فرهنگيتا .)BOURDIEU,1986,P.252-3( مطلق دست

دري بورد سه نوع سرماو هيد با عنوان سرمايجدياهيه، در مرحله دوم از سرمايابتدا از

و در نهاينماد و اقسام گوناگون سرماين ميت از انواع نياريبس. برديه نام زي از پژوهشگران

هادامنه و گسترده كرده اند كه از سرمايه بوردي سرمايشكل هايو را چنان فراخ گر ماننديديه

ميا مذهبييه معنويسرما ا.)Veter,2003,p.150-174( شودي نام برده مينجا ما عمدتا بر تقسيدر

ميارگانه سرماهچ كهيكنيه تمركز كهيه اقتصاديسرما:و مطرح شده استي خود بوردلهيوسبم

و مستقميب" و ممكن است به شكل مالكيا قابل تبدي درنگ به پول است هيسرما."ديت درآيل

ب"كهيفرهنگ به سرمايت تبدي شروط قابليعضبا شكليه اقتصاديل به و ممكن است  را دارد

و تعهدات اجتماعيساخته شده از تكال"كهيه اجتماعي سرما".ندي درآيليمدارك تحص يف

و در برخ به سرماي شراياست وي قابل تبديه اقتصاديط چه بسا به شكل اصالت و ل است

به مساله مشروعيه نمادي بالاخره سرما.)136،ص1385و،يبورد("ديت درآياشراف كه مربوط تين

ا. است به سرمايدر بهيه نماديو سرمايه فرهنگينجا ما بحث خود را و از پرداختن ن محدود

ميه اقتصاديو سرما)Fine,2001(يه اجتماعيسرما .ميكني اجتناب

ع از منابعيوسيا از قدرت است كه شامل گسترهيو، شكلي از نظر بورديه فرهنگي سرما

چ زي، ترجي عمومي فرهنگي، آگاهي كلاميي مانند توانايزهاياز جمله ،يباشناختيحات
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و مدارك تحص نيخستني برايه فرهنگيمفهوم سرما. شوديميلياطلاعات درباره نظام مدرسه

هايري مطرح شد كه دارايو در خصوص آموزش كودكانيقات بورديبار در تحق يشه

بياجتماع ول مشابه حيودند ازيبورد.)Grenfell,1996,p.291(ث آموزش متفاوت بودندي از و

مي در سه وضعيه فرهنگيسرما عيدر وضع: برديت متفاوت نام و نهاديتينيت متجسد، نهيافته

ا. شده طري از تمايمورد اول اشاره به مجموعه كه از پذيلات دارد  فردي درونيريق جامعه

ميبورد. شده اند كه كالاهايو اشاره ي هستند؛ كالاهاي مادي متفاوت از كالاهاي فرهنگي كند

به درك معانلهيوسب توانديمي فقط وقتيفرهنگ كه قادر اي فرد مصرف شوند و ني آنها باشد

دري در شكل تجسديه فرهنگيانباشت سرما. فرد شده باشديد درونيبايدرك معان افته اش

ميدوران كودك انيا. شودي شروع و تربيباشت مستلزم عمل تعلن و اعضاءيت است؛ والديم ن

بايد به سرمايگر خانواده ت بهرهي تربيا از افراد متخصص براي بزنندي زمانيه گذاريد دست

چنيبگ و اي اقتصاديه گذاري مستلزم حداقل سرماين كاريرند و از يهاين رو نابرابري است

ميزات فرهنگي خود را در تمايطبقات ك فرديكهيطول مدت"و،ير بورديبه تعب. دهندي نشان

م به خود را طولانيتواند مدت فرايخاص ي به طول زماني تر كند بستگيند اكتساب متعلق

كه خانواده اش بتوانند وقت آزاد برا نيعني او فراهم كنند،يدارد ياز اقتصادي زمان فراغت از

پ .)143،ص1385و،يبورد(" استيش شرط انباشت مقدماتيكه

عيه فرهنگين نوع سرمايدوم اشيتيني حالت ويها، آثار هنر مانند كتابييايافته به شكل

. استي تخصصيه فرهنگي استفاده از آنها مستلزم سرماي برايي است كه تواناي علميابزارها

كه به وضوح خود را در نظام مداركي شكل نهاديه فرهنگين نوع سرمايسوم نه شده است

آيليتحص ميموزشو و. دهدي بروز راي مداركي بازارهاي گسترش نظام آموزش عاليبه نظر

كه امروز در بازتول ايد ساختار طبقات اجتماعيشكل داده است مي نقش مهم . كننديفا
قبيه نمادي بار مفهوم سرمانيخستنيو برايبورد:نيه نماديسرما لهين را در مطالعه اش از

ا. بكار گرفتيليكاب ميله نوعيقبنيدر و بستان در هدي بده كهيان افراد به عنوان ه وجود دارد

گيهد هديه به تلافيرنده با گرفتن هديه در واقع متعهد ميو جبران ا. شوديه  مثليدر جامعه

هد"يليكاب بسيالزام جبران جديه اري بس)Bourdieu,1998,p.95(" عدم جبرانيو آزاديار

هديايول. اندك است بين ميه چنان صورته نهي ردوبدل كي شود كه هر دو طرف آن را

گويميك لطف تلقيدادوستد بلكه چونان و ن كاريا. انتظار جبران هم وجود ندارديي كنند

ميق زماني تعليو با نوعيبه نظر بورد هديبيرد؛ فاصله زمانيگي صورت آنين و جبران ه

م اي شود تا لفافيباعث ا"و،يبه نظر بورد. انده شودكشين عمل اقتصادي بر كه در طابرتآنچه

ايهدبا هديه دادن مهم است كه هدين است و گيه دهنده ، بدونيرنده از بركت فاصله زمانيه
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ايا و بدون كه بدانند مين كه با هم هماهنگ كنند، تلاش حقين عي كنند تا كهي كارينيقت  را

م .)241،ص1380و،يدبور("ا واپس بزنندي دهند، روپوش كننديصورت

دهي موجب ناديو طبقاتي اقتصادي بر ساختارهايستي ماركسيد سنتيو، تاكيبه نظر بورد

يه داريو جوامع سرمايه دارين روابط قدرت در جوامع ماقبل سرمايت بعد نماديگرفتن اهم

حت. شرفته شده استيپ پيبه نظر او، ويشرفته روش اصلي در جوامع  سلطه از اجبار آشكار

فيتهد به خشونت تغي نماديبه اشكال دستكاريكيزيد ا.ر كرده استيين ين رو او بر نقشياز

و نهادهايندها، توليكه فرا ايف نابرابري در تحري فرهنگيدكنندگان فاي در جوامع معاصر

ميكنند تاكيم بريه مبتني است، سرماي باور جمعين نوعيه نماديو، سرمايبه نظر بورد. كنديد

نيتماد است كه از اعتبار اجتماعاع ميز ثروت ماديو نيه نماديسرما.رديگي نشات زين را

و تحت شرايه ماديتوان مانند سرمايم و با نرخهاي انباشت كرد به سرمايط خاص هي خاص

هايل سرمايعمل تبد.ل كردي تبديماد به سرمايديه نيه نماديگر طرين ينديق فرايز از

م كيگيصورت ميو آن را كار نماديه بوردرد نين عاملان كار نماديتر از مهميكي. نامدين زين

و دارايذيروشنفكران هستند كه روابط اجتماع خوي نفع ويگي، همسايشاوندي منفعت مانند

به روابط دارا تغيكار را  را به روابط مشروع مبدليا روابط استثعمارير بدهنديي حق انتخاب

تغنيكار نماد. نندك و با مشروعيبي بر منفعت به معانير روابط مبتنيي با بهي غرض ت دادن

ميد قدرت نمادي امور به توليعيروابط قدرت به مثابه نظم طب و كاريبه نظر بورد. پردازدين

.ت برخوردار استي از اهمي به همان اندازه كار اقتصادي اجتماعيد زندگين در تولينماد

نويعنييدكنندگان فرهنگيتول و روزنامه نگاران با تولي هنرمندان، هيد سرمايسندگان، معلمان

طرينماد مين، نظم اجتماعيق كار نمادين از .)Bourdieu,1984,p.175( كنندي را مشروع

ويه نماديو در بحث از سرمايبورد هان بي نمادينظام وي اجتماعين ساختارهاين بر رابطه

مي تاكيشناخت م. كنديد كهسينوياو  در معرفتي كه كنشگران اجتماعي شناختيساختارها"د

مي اشان از جهان اجتماعيعمل و تجسد بخش ساختارهايمي بندند، دروني بكار ي شوند

ي شناختي در درون ساختارهاي اجتماعيساختارها). (Bourdieu,1984,p.468" هستندياجتماع

و  جهاني بر طبقه بندي مبتني اجتماعشوند كه آنها نظميمي چنان درونييهاگروهافراد

مي را بازتولياجتماع هاياز نظر بورد.كننديد وي نماديو هر چند كه نظام ن دلبخواهانه

ن آنها اصلاًي اجتماعيامدهايپيخودسرانه هستند ول ها. ستندي دلبخواهانه دري نمادينظام ن

ويبي سلسله مراتبيزگذاري موجب تمايسطح اجتماع هاگرون افراد ا. شوديمه روياز ،ن

م كه منطق روابط تقابلياستدلال هاينه تنها برايكند اين مانند زبان، اسطورهي نمادينظام

ميني روابط اجتماعين برايگفتمان بلكه همچن  شونديميي لنزهايزاتين تمايچن. روديز بكار

ميق آنها جهان اجتماعيكه ما از طر و بدان نظميبي را م معنادينم نيقدرت نماد.ميدهيار
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بايم نماديو مفاهنظام ها همين را .ديديزات دو قطبي كردن تماي درونين قدرت برايد در

طريزات اجتماعيتما مي دروني شناختيندهاي فرايق منطق قطبي از ا. ابندييو ساخت رونياز

مي نمادينظام ها كري تعري عمودي توان به عنوان اشكال طبقه بندين را پف ييوندهايد كه

و منطق اجتماعي قطبين منطق شناختيب مي كردن و طرد برقرار  شودي شمول

)Swartz,1997,p.87(.ويبه نظر بورد هان همهياديبنيژگيو همي نمادينظام يزگذارين تماين

ها. استيقطب هاي نمادينظام و فلسفه بر اساسيي ابتداين در اسطوره و در علم و مذاهب

من منطقيهم ايعمل و از هي كنند و.ن آنها وجود ندارديبيچ تفاوتين رو بيبه نظر ني تقابل

و كث كه در مركز فلسفه مسلط تاريواحد شكلير نخبه/ افته از تقابل تودهيرييتغيخ وجود دارد

س  . Bourdieu,1984,p.468-9)( است استيدر

نيخشونت نماد
كليگر از مفاهيديكي ميو تاكيبورد.ن استيخشونت نمادو، مفهومي بورديديم كهيد  كند

ا.ه استي توجيبا در همه موارد اعمال قدرت مستلزم نوعيتقر بسياز ازيارين رو او در

هايه قدرت را در تمامين توجيايش در تلاش است تا سازوكار اصليخويكارها ي عرصه

پ. سلطه جستجو كند و مفروضات از درش مسلياو بر نقش فعال كردارها م فرض گرفته شده

و حفظ روابط قدرت تاكيتاس ميس ك با مفهومي نزديو قرابتين بورديخشونت نماد. كنديد

ايخشونت نماد. ماركس دارديدئولوژيا آنين معنا عبارت از روشين به  است كه بر اساس

و ميت وضعي تحت سلطه مشروعيهاگروهافراد ويبورد. رنديپذيت در سلطه بودن خود را

ما ايشاره كه سلطه مردانه مستلزم ايكند كه باين است يهمدست"ن عمل سلطه

ز)251،ص1380و،يبورد("ينيع ا.ر سلطه اعمال شودي خود زن ن از نظرين معنا خشونت نماديبه

ازيبورد :و عبارت است

مي اعمال خشونت نمادي برايهر قدرت« لي مورد نظر خود را تحمي كند تا معانين تلاش

و كه زور نمادين در پس اين تحميل گري را پنهان كند به گونه اي انجام مي دهد اين كار را

به اين طريق خود را مشروع جلوه دهد و ).Bourdieu and Passeron,1977,p.4("كند

سيقدرت نماد ميو اقتصادياسين، قدرت به آنها تقلي را مشروع نمي كند اما . ابدييل

ب فين نگرش بورديتفاوت و نگرش ماركسو به هميستيرهنگ ن نكتهي ارتدوكس به روبنا در

كه باعثيتيا مشروعيهيبا در همه موارد مستلزم توجياعمال قدرت تقر. نهفته است  است

مي غلطييبازشناسا ايشبي شود؛ مفهوميا نشناختن به كه بورديدئولوژيه ازي كاذب ماركس و

ندي توصيآن برا سيدن منافع اقتصاديف اياسيو  از كردارها استفادهيدر پس پشت مجموعه

بايسلطه نماد"وير خود بورديبه تعب. كنديم د از طرف تحتين اگر بخواهد محقق شود
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به عنوان رفتارسلطه به عنوان رفتار سلطه گرانه شناخته نشود تا بتواند كهيها  شناخته شود

ا.)252،ص1380و،يبورد("ن پشت آن پنهان استيسلطه نماد دليبه كه بوردين ازيل است و بعضا

كيخشونت نماد مي نمادياگريمين با عنوان : بردين نام

تغيج خشونت نمادي از نتايكي« و تسليين به روابطير چهره روابط سلطه م شدن

تغيآممحبت گريتيا به جذابيير شكل قدرت به بزرگ منشييز، ي عاطفي است كه افسون

ديبه رسم....است مين به حق شناسيت شناختن  به احساس مساعديعني شود؛ي بدل

ميماندگار پي تاثر عاطفي تواند تا مرزهاي در حق عامل عمل جوانمردانه كه شي، عشق هم

به بهتر؛برود مي چنانكه آن را مييان نسلهاين نحو در روابط ص(»مينيبيك خانواده .)254همان

ايخشونت نماد تيدئولوژين چونان مفهوم عري برايلاش ماركس وي پوشاندن چهره ان

ايخشونت نماد. خشن قدرت است به نين  دهديمي دستوريكس. استيي جادوييروين معنا

ا حتين دستور بدون ترس از تنبيو و رويه مي بدون ،نيبنابرا. شوديت دستوردهنده اجرا

به زور تعهد اطاعت" استين، خشونتيخشونت نماد ميو تسلكه به واسطه آن از افراد

وليگيم دليرند، ريبه ايل و تسليشه داشتن بهيم در انتظارات جمعين اطاعت ، در اعتقادات

كسي تلقيلحاظ اجتماع و جا افتاده، اين شده يم بر اثر زور تلقي تسليعنين عنواني آن را به

صص(" كندينم .)255-56همان

و قدرت نماد نيزبان
بيچرخش زبان ري در قرن هايستم كه ميشه ني آن را ديجدي امكان؛چه دنبال كردي توان تا

كه حاصل آن پژوهشهاي فلسفيبرا سييدن فراهم كرد و زباني گرانسنگ در حوزه است، قدرت

ا.)Geis,1987&Wilson,1990( بوده است چنيدر به ياش پهن دامنهين گراينجا مجال پرداختن

كه وجوه گوناگون فيوجود ندارد و چنافته است  اشارهيان رابطهيقط به چند گزاره مهم

ني براياول، زبان صرفا ابزار.ميكنيم شي ارتباط طر. انسان استيابيوه معنايست بلكه قياز

و جهان برايمي وارد زندگيگفتار، آگاه مي شود بهيا به عبارتي شودي انسان كشف  جهان

ميرو به تعب. شودي انسان گشوده شيهاستياليسستانير اگزيزبان وه بودن انساني مانند آرنت،

حق.)Arendt,1958( است ميدوم، زبان حقيقت را بي سازد؛ ايقت نيرون از زبان وجود ندارد،

كه حق ميزبان است هايقت را و گزاره دي برخي زباني سازد، زبان و امور راي امور را واقع گر

م م. دهنديكاذب نشان ايسوم، زبان انسان را كنترل و نه بر عكس؛ از سيكند استين رو در

ميا طرين زبان است كه منشاء قدرت و از كه سلطه بر آدمي شود  اعماليق گفتار است

نيبه تعب. شوديم اير و طبقه بنديميچه و سلطه است ويتوان گفت كه زبان منشاء قدرت

س. استي اساسا زباني امريمقوله بند مينياسيدر حوزه گيز  مثاليفت كه زبان برا توان
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نميپاستمداران صرفاًيس محي كند بلكه برايام را منتقل ايط شناختي شنونده راي كنترل شده

م مي كند كه تفسيفراهم .)Wilson,1990.p.11( دهديرها را سامان

ميتر از مهميكيوي بورديزبان برا او اصرار.ن استيه نماديو سرمايدان فرهنگين وجوه

ز كه نمدارد و شرايتوان جدا از متن فرهنگيبان را دري توليط اجتماعي آن و ليافت آن تحليد

ا.و فهم كرد وياز به نقديقدرت نمادن رو در كتاب زبان هايرهن در ابتدا ي زبانشناسيافت

به ترت و صورت گرا كه نويمحض و چامسكيسندگانيب در آثار ،افتهيي تجلي مانند سوسور

رهيا.)Myles,1999,p.879-901( پردازديم مي تقلي انتزاعيافت زبان را به امرين دو كهيل  دهند

زمي ربطييگو و شرايبه و سرمايط تولينه و. ندارندي فرهنگيه گذاريد به نظر يبه عكس

كه عموما با تاريچيپي اجتماعيندهايها حاصل فرازبان گيده هستند ونديپي دولتيريخ شكل

و فقطيم هاازيكيخورند مي زبانيصورت ا.نديآيبه شمار ن رو او معتقد استياز

ميتفك" بهري برايو جامعه شناسيان زبان شناسيك زيدو رشته و "انبار استي فرجام
ا.)232،ص1385نز،يجنك( پديبه اين معنا زبان ذاتا ويتحل. استيو عملي اجتماعيده ل ارتباطات

و كار جامعه شناسي از سنگ بناهايكيديگفتمان با شيخويهاليتحلويبورد. باشدي سبك

و مصرف فرهنگ و پرورش، نمي را امورياز زبان، آموزش همه آنها به نحوه: داندي جداگانه

و فرهنگي منابع نماديق دستكاريتحقق سلطه از طر طرين هار سلطهيزيق همدستيو از

م .)Snook,1990,p.163( شونديمربوط

م پيانتوياكنون ني بورديوندهايم در پرتو ويو با و ن نگرش او به زبان را لااقليتگنشتايچه

و جمع بنديدر چهار خصوص :)ibid,p.167-9(ميكنيت خلاصه

هانظام.د بر كنش استيدر وهله اول تاك.1 قارزش دهيدياسي معمولا به عنوان نظام

ميم تي تعريم قانوني تواند برحسب مفاهيشود كه و ها.ف شوديوصف ازيارزش  روزمره

كليند خردورزيفرا بني از مجموعه هااينيادي از اصول مي اصليارزش با. شودي استنتاج

و شرف كابين همه، بورديا هاازي را به عنوان نظاميليو، نظام افتخار ند كه مردميبيمكنش

م بيبه طور كامل مشاركت دقي كنند چي آنكه م مشايزيقا بدان در چه ا: كننديركت به نيآنها

و عامل هستند تا مومن گريمعنا كنشگر .ا مشاهده

و افتخار.2 قب( زبان همانند نظام شرف و افتخار در كنيليله كابيبه مثال شرف )دي توجه

ميبورد.س استيك پراكسي پيو از گرامر افتخار صحبت به گرامر زبان و آن را مي كند يوند

ا. دهد هاي از تعميزبان مجموعه هاينيزيا قواعد تجويم ازييست كه از مجموعه  خاص

به طور منطقيرفتار ويدر هر دو مورد فعال. استنتاج شوديا جملات خاص ت مقدم است

ا و كنش استيگرامر مجموعه . از قواعد در خدمت هدف عمل
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و زبانيعني(در هر دو مورد.3 و افتخار وليقواعد) نظام شرف ن قواعدياي وجود دارد

ن م. ستنديآگاهانه صي را تشخيا زبان شناختيي تواند اشتباه اجتماعيمشاركت كننده در عمل

ب ايا. آنكه بتواند قواعد نقض شده را مشخص كنديدهد وين نكته كه به وي است نيتگنشتايژه

ميبر آن تاك و بورديد ميو در نظري كند به كل كنش بسط .دهديه كنش خود آن را

اينت.4 كه برايجه زبان. استي اساسيا عمل اجتماعييت اجتماعيو موقعي بوردين است

ا مي است كه مردم درگيتيو فعالي از بازين معنا بخشيبه  زبانياستاندارها. شوندير آن

ميناش و از هدف گروه نشات ا. رنديگي از گروه وين معنا از نظر بورديبه نه زبان راز است و،

و كنش انسانينها بخشيا.ينه زندگ . هستندي از عمل

ا اي در كه بوردين نكته ضرورينجا ذكر ويه نمادي از سرمايو زبان را بخشي است ن

ميقدرت نماد بوين سژيداند كه ميه در و سياست زي از اهمياسيدان ديشا. اد برخودار استيت

ا كه زبان به سين معنا اساسا امريبه جرات بتوان گفت و چنانكه خواهياسي ذاتا دياست ديم

ب مي است كه در سطح قدرت نماديشتر محصول روابطيزبان و گفتارين برقرار راي شود

بيميا نامشروعيمشروع و امكان چي كند ميزيان وي را فراهم اي كند انيبينكه جلويا

مييزهايچ نتيهميروابط زبان شناخت":رديگي را و در دريشه روابط قدرت هستند جه

تريحت.ح دادي توان آنها را توضينميل صرفا زبان شناختي تحليمحدوده ها ن مبادلهي ساده

پينيزبان شناخت و برگيچيز شبكه و پرشاخ ميخي از روابط قدرت تاريده كندي را وارد صحنه

م كه از اقتدار اجتماعيكه ايمعيان سخنگو، كه و مخاطب بهين برخودار است ن اقتدار را

و همچنيفاوت بازمدرجات مت مي شناسد هاانين هرييگروه ك به آن تعلق دارند، برقراري كه

.)Bourdieu,1991,p.43("است

و قدرت نمادير بورديپ مين مفهوم بازار زبان شناختيو در كتاب زبان يعني كندي را ابداع

مييزبان چونان كالا خريكه در بازار دادوستد و بي شود و فروش آن  منطق بازار شتر تابعيد

م.ياست تا خود توانش زبان شناخت ايمبادله زبان":سدينوياو بري اقتصادي مبادله كه  است

بياساس توازن قدرت نماد )ا بازاري(و مصرف كنندهيه زبان شناختيدكننده با سرماين تولين

م و در آن كسب سود ماديبرقرار ميا نماديي شود "رديگين خاص مورد محاسبه قرار
)ibid,p.66(.ا هي از سبك اجتماعين معنا بخشيزبان به و ويچ تفاوتي است  با لباس فرد، بناها

ايهر. ندارديا ذائقه هنريساختمانها ويك از كه در كشمكشييهاييدارانها اموال  هستند

رويبايزندگ وسيد و هركدام اي اشان حساب كرد كه در منازعهي برايله  دارنده اش هستند

ميدي سهم اش از كالاها در مقابل ادعاهايبرا ي مثال برايبرا. دهديگران مورد استفاده قرار

لاتيمديمدت مياهين سرمايد دانستن زبان و بدون آن مهارت.شدي ارزشمند محسوب ها

ا. گر ارزش چندان نداشتنديدي زبانيتوانش ها .ت بهتر قرار داشتيه در موقعين سرمايدارنده
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ا من دانياز از. استفاده كندي در خدمات دولتيد منصبيخري توانست چونان پول برايش

مي بورد،رونيا لاتيو استدلال شكلين در نظام آموزشي كند كه دفاع از زبان ازي مدرن دفاع از

ايول.د قرار گرفته بوديه بود كه در معرض تهديسرما نمي بدون دفاع از بازار ازين زبان  شد

بيهنگام. آن دفاع كرد دي كه بازار از چين رفت عمر. ماندينمي دفاع كردن باقي برايزيگر

دين در نظام آموزشيبازار زبان لات و خري اروپا سرآمده بود ايگر و از رويدار نداشت ،ن

كه برايهاتلاش بيد بر ارزش ذاتي تاكي فراوان  ثمر بودندي آن صورت گرفت همه

)Snook,1990,p.170(.

مي كه زبانيو هنگاميردبه نظر بو مي شود به هنجاري در بازار مسلط كهي مبدل شود

شيق هايمت بيديوه قيگر و ارزشيميمت گذاريان بر اساس آن هاشوند  متنوعيتوانش

معيگر بر آن مبنا تعريد و ميف وين چنيهاگروه شوند مي را به زبان خود تبدين زباني كه يل

ميرها بر ابزايكنند به طور مشروع به مثابه سرما. ابنديي فهم سلطه ه در بازاريزبان

و بهايميارزشگذار معي شود مي آن ا. شودين ان با بازارشطابرتگفتارها ارزش خود را در

م ويبدست قيژگي اورند كه به. استيمت گذاري آن قانون خاص ارزش گفتارها وابسته

بيرابطه قدرت كه هاني است ميگوي زبان شناختيتوانش يي توانايعني شود؛يندگان برقرار

ني توليندگان برايگو و د.ص گفتارهاي تخصي اشان براييز توانايد به"گر،يبه عبارت وابسته

معي تحمير در مبادله براي كنشگران درگييتوانا داتشاني تولي است كه برايابي ارزيارهايل

معيي توانانيا،نيبنابرا.)Bourdieu,1991,p.67("مطلوب تر هستند يارهاي فقط بر حسب

نميمعي زبان شناخت-درون ايبه نظر بورد. شودين ايو،  شوديميت متجلين واقعين امر در

معيرند تا محصولات زبان شناختين ناگزيمعيكه كنشگران كهيپيارهاي خود را با شنهاد بدهند

بيل مشروعين اثر تحميا. داتشان مطلوب تر هستندي توليبرا  كه استفادهياست هنگامشتريت

و هنگاميت رسميكه موقعي هنگاميعني تر استياز زبان مشروع الزام كهي تر است

ترمصرف و توانش مشروع دارنديكنندگان درك كامل د. از زبان مشروع دريبه عبارت گر

ويبازار رسم  زبان مشروع همراه شده باشد، دارندگان توانشيكه با هنجارهايژه وقتي به

و مجازند تا با اقتدار صحبت كنندم . شروع مسلط خواهند بود

ميدي بازارهاي مانند تمامي بازار زبان شناخت زنيگر و مذاكره باشدي تواند موضوع چانه

گيو تحريگر در معرض دستكاريدي مانند بازارهايو حت ين بازار زبان شناختيا.رديف قرار

كه گفتارها وي برخياست هاگر از افراد موه و گفتارهاي را در صدر رايدي برخي نشاند گر

و حت ميمحدود ايهمچنانكه گفت. كندي طرد ميم گوين رابطه قدرت بهيان كه ندگان است

مي گفتارها مشروعيبرخ و برخيت ميدي دهد ا. دهديگر را نامشروع جلوه ن بازاريدر

هايمهمانند گروه مسلط.و گروه تحت سلطهگروه مسلط: گر همواره دو وجود دارديديدان
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و توانش زبان شناختيزبان خو حتيش را مشروع به ي برتر معرفي از لحاظ گرامري خوب را

ايم و بر معي بهاين اساس در بازار زبان شناختي كند مي گفتارها را و در كتابيبورد. كندين

و قدرت نماد ديزبان ميين درباره اظهارات اجرايدگاه آستين ا. كندي را نقد فكريبه نظر او ن

هايآست كه واژه نيين نادرست است به آنها فيت مندينيروي كه ي نفسه داراي اعطا شده

ايظرف و توان و نتايت وي انجام كارها تابعيقدرت واژه ها برا. هستنديجيجاد آثار  از اقتدار

جر. نده آن هاستيگويستگيشا پذيقدرت واژه ها در دريان و افتنيو اعتبار افت آنهايرش

به صورت اجتماع ميآنها، اويبه تعب. شودي ساخته ها"ر خود  دركي براييگفتارها فقط نشانه

نيو تفس هايستند؛ بلكه همچنير به منظور ارزين نشانه ويو تحسيابي ثروت هستند كه ن شدن

ميهانشانه و اطاعت شدن به زبان به منظور باور شدن كه .)234،ص1385نز،يجنك("نديآي اقتدارند

ا دينجا بورديدر ميو مفهوم مهم و خودسانسور: كنديگر را وارد بايگو.يسانسور ندگان

به ساختار بازار زبان شناخت نيتوجه پيو بيز ازينيش ها كه به خوديمجازات  آن دارند دست

بيميسانسور و از مي زنند به نظر كه ايان آنچه خري رسد در وين بازار ا تقاضاي دار ندارد

دري مهم از خشونت نمادي بخشيخود سانسور. كننديميوجود ندارد خوددار ن است كه

ميبازار زبان شناخت دريبورد. ابديي حضور بهيهايسخنرانازيكيو  خود به صراحت

ميتعر : پردازديف مفهوم سانسور

م،نيبنابرا« مي اگر به مثابه سانسور عمل ايدان دلي كند به كسل استين ايكه نيكه درون

ميم مي شود بلافاصله در نوعيدان وارد كه همان ساختار توزيگي ساختار قرار هيع سرمايرد

م: است ويگروه به او حق سخن گفتن نه،ي دهد مييعنيا نهي دهديا به او اعتبار ا.ا نيبه

ميترت كه او قصد گفتنش را دارديب م،دان، سانسور را بر آنچه نت....دكني اعمال ميدر دانيجه

چ ميدو به ساختار توزياز: كنديز را حذف كه با توجه انيبيع ابزارهايك سو آنچه را

سويا ناگفتنيرقابل گفتنيغ و از ميدي است حتيگر آنچه را به سادگيبي توان يش از اندازه

ب نيبه به سانسورش وجود دارديان در آورد اما .»رايا نام نبردنياز

چعمل ميزيسانسور خود را به شكل زي دهد كه بوردي نشان  ناميباسازيو از آن با عنوان

طر. برديم زياز ميمقينده در بازار زبان شناختيگويبا سازيق عمل و محصور بايد و دي شود

ز.زدي است بپرهيآنچه ناگفتن به معنايبا سازيدر واقع بهين كردنيگزيجاي فقط ك واژه

ديجا گو؛ستينگري واژه همي بلكه مقينده كه مين به بهيد دان سخن مسلط شود دست

بري نماديهاخشونتنيتر از مهميكييباسازيز. زده استي گفتمانيباسازيز كه ن است

م ز. شوديزبان اعمال و كه نامرئيباسازيعمل سانسور و امري هر چقدر  به نظريعيطبيتر

م و چونان دوكسا پنداشته شود، نيبه نظر بورد.ن از تنش كمتر برخور دار استدايبرسد بهيو از

ا ميسانسور كمتر كه كسانيجاب بگيمي تصدي كند عقيدان را به عهده به آن كه . ده دارنديرند
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چهي به خاطر داشته باش- سانسورييت نهايموفق"نزير جنكيبه تعب به آن نه فقط كه سانسور د

م ميگويمردم چه فكر نكيند بلكه به آن  نز،يجنك(" آن استي در لغو ظاهر-ز مربوط استينند

ويبنابرا.)236ص،1385 هان هر قدر افراد  دارند وارديكه با گفتمان مسلط سر دوستييگروه

ن به سانسور وجود دارديگفتمان شوند ا. از كمتر به طور نظام مند،بين ترتيبه  دستي گفتمان

ب و ميبه طرد ا. زنديرون راندن اگفتمان ويز هان رو افراد به دو دسته تقسگروه مي را  كند؛يم

ميكسان و مشروعيپذيكه گفتمان مسلط را ميرند و كسانييت نميابند ويپذيكه آن را رند

م به تمثيبورد. شوندينامشروع زيو مييبايل كسيدر. كندي اشاره كهيونان باستان به دست

شي خواست سخنرانيم م به نام اسپيئي كند ديكترون داده به كهي شود تا گران نشان داده شود

باي است، سخنانينده، سخنان مجازيسخنان گو اي كه ن اطاعت صرفاًيد از آنها اطاعت كرد ولو

به او باشد عيبنابرا. گوش سپردن و كه سانسور كم تر آشكار  ان باشد، موثرتر استين هر قدر

.)همان(

و معلوليجه دو زنجينتي گفتاريهاكنشو همهيبه نظر بورد نخست. هستنديره علت

به شكليبازار زبان شناخت مهامجازات كه نميآيو سانسورها در كه و آن چه را  توانيد

و دوم عادت واره زبان شناخت گيگفت  گفتني برايش فرهنگيو گرايرنده آمادگي كه دربر

و توانش زبان شناختيزهايچ و تواناي خاص آني براي اجتماعيي خاص  استفاده درست از

دوياي محصول تلاقيه زبان شناختيمت سرمايق. توانش است و عادت واره زبانيعنين ي بازار

نيبه نظر بورد. است ميو فقط بازار چيست كه مشخص چه كه ما از ميكند م سخنيتوانيز

چيميبگو چه نييزهايا كه امكانيا عادت واره زبانيتوسين هابيا.مياروي را به زبان  است

مي خاص را براييگفتارها طر. كندي ما فراهم كهيق مبادلات زبانيفرد از  درون خانواده

مي دارد،ي اجتماعي در فضايت خاصيخودش موقع ميگياد چه كه زبان.ديتواند بگويرد

ميطين است كه در خانواده با شراي نمادياهيسرما و نظاميبه نظر بورد.ديآي خاص بدست

هايكيو مدرسهيموزشآ بيل عادت واره زباني تحمي از واسطه كه امكان راياني است  خاص

م و مانع از گفتارهايفراهم ميديكند م. شوديگر به صورتيدانيهر  زبان خاص خود را

ميعادت واره زبان و اعضاء گروه منتقل ايبه افراد و به يب دست به اعمال نوعين ترتي كند

ميخشونت نماد . زندين

جهينت
اي نظرو اساساًي بورديه جامعه شناختينظر بسييتبيي است كه تواناياسيسيه ازيارين

س ا. را داردياسيمسائل سينجا برملا كردن ماهيدر واقع هدف در ه جامعهي نظرياسيت

سين مفاهيترو در واقع مهميم بوردين مفاهيترمهم. بوده استيويشناخت زينيوياسيم
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ميمفاه: هستند ميم عادت واره، و سيدان قدرت ا.نيه نماديو سرماياسيدان ن همه، مفهوميبا

ن و گفتارها سيزبان سياسيز طري است؛ ويد، توزيق زبان تولياست در مفهوم قدرت از ع

م به شكل خشونت نمادييگسترش و خود را ا. كنديمين صورت بنديابد به نظرياز ن رو،

سيك نظرييو حاوي بورديما جامعه شناس و اجزا نظرياسيه كه قابلي با تمام عناصر تي است

بسييتب عيارين مياسيسيني از مسائل و در واقع اين نظريچني توان بر مبناي را داراست يه

ازي نوپدياسيسي جامعه شناسياز نوع ي جامعه شناختيهاتيمحدودد صحبت كرد كه

ميو پارسونزيماركس ن. رودي فراتر به خوبيظر ما، بوردبه بريو  توانسته است

ايهاتيمحدود آي هر دو و افقين موارد فائق پديد .د آوردي تازه
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